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 روز نگاشت جشنواره

نقدی بر «کامیون» کاری از کامبوزیا پرتوی
 داعش با شما چیکار کرده؟! 

دختری کُــرد، ایــزدی و جنــگ زده در فرار از  �
چنگال داعش - و در جســت وجوی شــوهرش- 
راهی ایران شده و در این سفر پُرخطر ناگهان - در 
خیابان- با بازیگری به نام «نیکی کریمی» مواجه 
می شود و از این ناگهانی تر، سؤالی نابخردانه است 
کــه خانم بازیگر از دختر بی نوا می پرســد: (کمی 
ســانتی مانتال بخوانید) «شــما ایزدی هســتی؟ 
داعش با شــما چیکار کرده؟» و ناگهان در ســالن 
ســینما صدای خنــده حاضرانی که پیــش از این 
برای دختر دلســوزی کرده اند شنیده می شود. این 
وضعیت کلی فیلم «کامیون» هم هست: فیلم در 
ابتدا با نماهایی زیبا - و در راستای داستان فیلم- 
آغاز می شــود: تک فریم هایی که نشــان از حضور 
یک عکاس/ فیلم بردار آشنا به زیبایی قاب دارد، با 
یک نورپردازی مجذوب کننده، اما این زیبایی شامل 
۱۰دقیقه نخست فیلم می شود و با آغاز داستان - 
و راهی شدن دختر و فرزند خردسالش به تهران- 
فیلم بردار - یا شــاید کارگــردان- آن تک قاب ها را 
از یاد می برند و به یک ملودرام معمولی و شــاید 
کمی ســرگرم کننده ورود پیدا می کنند. دخترک به 
تهران می رســد و شــوهرش را نمی یابد و بســیار 
صحنه های زائدی که نباید دیده می شــد دســت 
به دســت هم می دهند و فیلم را به سطح یک اثر 
خسته کننده و ضعیف می رســانند، اما این فرجام 
ماجرا نیست. با ورود تصادفی - و کودکانه «نیکی 
کریمــی»- «کامیون» فروتر از یــک ملودرام بد و 
به یک کمدی ناخواســته می رسد. از اینجا به بعد 
دیگر اثــری از نورپردازی قابل توجــه و قاب های 
زیبا نیســت، بلکه آنچه اهمیــت دارد، روایت یک 
ملــودرام نصفه ونیمه دســت چندمی اســت که 
نمونــه اش را به وفــور در ســینمای ایران ســراغ 
داریم. پس از ایــن، «کامیون» بر یک مدار «غلط» 
اســتوار می شــود: آنچه از حیث بی اهمیت بودن، 
نباید دیده شــود را می بینیم و صحنه های کلیدی 
را نخواهیــم دید؛ مثال: دخترک بــه کمک راننده 
کامیون، نشانی دوستان شــوهرش را پیدا می کند 
و به سراغ آنها می رود، اما - شاید باور نکنید که- 
تماشاگر نمی داند این نشانی ها و اطلاعات چگونه 
به دســت آمــده! و باید بپذیریم کــه بالاخره آنها 
نشانی بقالی، میوه فروشی و گاراژ را - که هرکدام 
محل کار سابق شوهر گمشده بوده - یافته اند؛باید 
گفت کــه «کامیون» نه یک داســتان که یک ایده 
دوخطــی اســت و در ســطح همان ایــده باقی 
می ماند و این ایده هم با ورود مســافران به تهران 
-بهتر بگوییم با ورود «نیکی کریمی» به داستان- 
تمام می شود و صحنه هایی خارج از طرح اصلی، 
فیلم بدشــکلِ «کامیون» را شکل می دهد. در این 
میان - و برای رفع خســتگی تماشاگر- دو صحنه 
وجود دارد که هیچ ارتباطی با داســتان نداشــته 
و ســاده لوحانه اســت؛ یکی صحنه دعوا در گاراژ 
اســت که مستقیما از دل فیلمفارسی های گذشته 
بیرون آمده: زنی که نمی دانیم چه کســی است و 
چه می خواهد، دســتور حمله بــه دختر ایزدی و 
فرزندش را می دهــد و پیرمرد راننده -که تا پیش 
از این به نحــوه رانندگی اش هــم اعتباری نبود- 
آرتیســت بازی درمی آورد. صحنه  چماق به دست 
بعدی نیز متأثر از فیلم های پیشــین هندی است: 
دو سارق موتورسوار، قالیچه زن را با خود می برند 
و مجــددا نیز راننده در مقابل آنها قد علم می کند 
و زخمی می شــود و دخترک محجبه ایزدی، برای 
پاک کــردن ســس گوجه فرنگی کنار لــب پیرمرد، 
حجــاب از چهره برمی دارد و پیرمــرد یک دل نه 
صد دل شــیفته روی زیبای دختر می شود. کمدی 
ناخواسته همین اســت دیگر و چیزی بیش از این 

نیست. 
فیلم ســردرگم است و نمی داند از چه طریقی 
داســتانش را گســترش دهــد و فیلم نامه نویس 
ســاده ترین راه را برای کش آمــدن انتخاب کرده: 
ضبــط تمام آنچه در طول مســیر جســت وجوی 
شــوهر اتفاق می افتد؛ بنابراین عجیب نیست اگر 
فیلم نامه نویــس برای شــکل گیری یــک اثر بلند، 
مکان های داستانی را از «گلاب دره» تا «مولوی» و 
بعد شهرکی خارج از تهران برمی گزیند که بالاخره 
در طول این مســیرها - و بــا درنظرگرفتن ترافیک 
و بنزین زدن و خرابی ماشــین- یک فیلم سینمایی 
ساخته شــود. دو سؤال می ماند: اول اینکه منطق 
عکس های شــوهر گمشــده با «نیکــی کریمی» 
چه بود؟ ظاهــرا قرار بوده ایــن عکس ها کارکرد 
دراماتیک داشــته باشند، اما نویســنده فیلم نامه 
-بخوانید طــرح دوخطی- پرداخت به این ایده را 
فراموش کرده و ســؤال بعدی اینکه در انتها چه 
اتفاقــی افتاد؟ زن با کدام پــول خانه ای - هرچند 
حقیرانــه- اجاره کرد؟ ایــن مثلا پایــان باز بود؟ 
راســتش ایده دوخطی «کامیون» اصلا غیرجذاب 
نیســت، اما فیلم آن قدر ناشــیانه نوشته و ساخته 
شــده که برای توضیــح وضعیت کلــی اش تنها 
می توان به واکنش حضار پس از شــنیدن ســؤال 

کم نظیر بانو «کریمی» ارجاعش داد. 
یک  نقش آفرینی  دربــاره  توضیحــی  می ماند 
بازیگر: «ســعید آقاخانی». مشــخص اســت که 
فیلم نامه توان شخصیت پردازی نداشته و آنچه در 
شخصیت کمی جذاب «بهروز» (سعید آقاخانی) 
دیده می شــود، حاصل کوشــش و تألیف خودش 
بوده و هرچند دیر، این بازیگر رو به صعود است. 

نقد
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در گیرودار جشــنواره تئاتر فجــر فرصتی پیش آمد 
که نمایش «ماکونــدو»، کاری از گــروه تئاتر معاصر به 
کارگردانــی آزاده انصاری، را در تماشــاخانه پالیز تهران 
ببینــم. پس از تماشــای «خوشــبختی های کوچک یک 
سوســک بزرگ!» در تابســتان ۹۵، این دومین اجرا از این 
گــروه به کارگردانــی خانم انصاری بود کــه به دیدنش 

نشستم.
مدتی است که از تماشــای کارهای ایرانی محروم و 
غافل بــوده ام؛ بنابراین، هرگونه ارزیابی ام از ماهیت تئاتر 
نمی تواند بر اســاس نمایی فراگیر از روند و رویکردهای 
نویســندگان و کارگردانان این آثار باشــد؛ اما با دیدن آثار 
ایرانی، و نیز خارجی، در بخش بین الملل سی و ششمین 
جشــنواره تئاتر فجر، این پرسش برایم پیش آمد که چرا 
طنز ویرانگرِ یک ســویه و حق به جانب توانســته کمدی 
ساده اما دوسویه را بتاراند، چرا شعارهای ایدئولوژیکی و 
تکراری در لباس تئاتر سیاسی ظاهر می شود، و چرا تئاتر 
بی رحمــی آرتو در جلوه های صوتی یا تصویری خشــن 
خلاصه شــده اســت؟ یا چرا فکر نمی کنیم فروکاستن 
انســان به دو بُعد روی صحنه تئاتر نوعی عادی ســازی 
همان چیزی اســت کــه در این چند دهه بــا آن جدال 

داشته ایم؟   
پس وقتی به تماشــای «ماکوندو» نشســتم، دوست 
داشــتم ببینم وقتی پارساخو داســتان کوتاهی از مارکز 
را بازنویســی می کند، نادر برهانی مرنــد دراماتورژی آن 
را برعهده می گیرد، و انصــاری آن را کارگردانی می کند، 
می خواهند تماشاگر را به کدام سو بکشانند و چرا؟ خاصه 
آنکه، به گفته پارساخو، در بازنویسی داستان مارکز تلاش 
شــده از «حکایت» به «روایت»ی برای تئاتری برســند؛ 
کاری کــه، بــه گمانم، با گرایش انصاری به عروســک و 
عروســک گردانی می تواند جوهری دراماتیک نیز داشته 

باشد.
واگویه داستان مارکز از این قرار است که زن و شوهر 
جوانــی که کودکــی بیمار و تب آلود دارند، پس از ســه 
شبانه روز بارانِ یک بند که آن را مسئول حال بد فرزندشان 
می دانند، در حیاط خانه شــان پیرمــرد بالان دیده بالدارِ 
شکننده ای را می یابند که گویا برای بردن روح کودکشان 
به ملکوت به آنجــا رفته، اما اینک زار و رنجور در حیاط 
خانه این زوج در گِل ولای مانده اســت. مردم روســتا از 

حضور این موجود غریب آگاه می شــوند، زن و شوهر از 
دولت ایــن «جاذبه» به نان و نوایی می رســند؛ مردم از 
او شــفا و معجزه می خواهند؛ اما عاقبت این فرشته نیز 
برایشــان عادی می شــود؛ و این موجود عجیب وغریب 
در کنج حیاط آن ها در تنهایی بهــت آوری فرومی رود و 
فراموش می شود، ولی این همه ماجرا نیست. در ادامه، 
عشــق و سوء ظن و... این داستان را بیش از پیش دلکش 

و لطیف می کند.
در ســنت تئاتر رمانتیــک، هرجا که پای ســایه بازی، 
عروسک، و عروسک گردانی در میان باشد، دراماتیک ترین 
جنبــه زندگی، یعنی نقش زدن ســاحت های انســان و 
یــادآوری آن ها به تماشــاگر، جــان می گیرد. ایــن ابزارِ 
بازنمایی از آن جهت دراماتیک و پویا اســت که تماشاگر 
را بــه وادی بــازی با بُعد و ســاحت های کــون و مکان 
می کشــاند. انسان که سرشت اش ســه بُعدی، جنبده، و 
پویا اســت، رفته رفته و بر اثر عادت این جنبه هستی اش 
را فراموش می کنــد و به موجودی تک ســاحتی تبدیل 
می شــود. رمانتیک ها بــا تأکید بر بــازی روی صحنه ای 
غرق در سایه روشــن می خواستند سه بُعدی بودن عادی 
اشــیاء و انسان را به بازی بگیرند و با این کار صحنه را به 
تابلوی نقاشی، یعنی فضایی دوبُعدی، تبدیل کنند. هگل 
می گفت «شکلي را که نقاشي می کنند با سایه روشن جان 

می گیرد؛ در این صورت، ســه بُعد چیزی را که نقاشــی 
کرده اند به خودي خود چیز زائدي خواهد بود». درواقع، 
رمانتیک ها با تأکید بر سایه روشن هایي که بتوانند لحظاتي 
در ذهن تماشاگر عینیت هاي عادی را متزلزل کنند، تلاش 
می کردنــد کوکی شــدن آدم هــا در زندگی عــادی را به 
تماشــاگر یادآوری کنند. علاقه رمانتیك ها به «امرِ برین» 
(the sublime)، قنــاس (the grotesque)، کاریکاتــور، 
کارتــون، و مینیاتــور را نیــز می توان در راســتاي همین 
آشــنایي زدایي از جهان عیني دانســت.به همین دلیل، 
کلایســت (۱۸۱۱-۱۷۷۷) ، ســرآمد رمانتیک های آلمان، 
Über das (Mari-) «در مقاله «درباره تئاتر عروســکی
onettentheater  زندگی عروسک را بسی زیباتر از زندگی 
و هویــت آدمی می دانســت، زیرا، از دیــد او، در زندگی 
عروســک ها حســن و ملاحتی اســت که میان آدمیان 
عقل زده نایاب است، زیرا ما از آن وحدت ذهنی و متمرکز 
عروســک ها بهــره ای نبرده ایم. تلاش برای رســیدن به 
مطلق (بازگشت به بهشــت موعود) و غیرممکن بودن 
آن در ایــن جهــان، از مــا ســایه های وحشــتناکی بــر 
چاردیواری هســتی مان می اندازد که بسیار زنده تر از منِ 
قالب خورده اســیر زمانِ عینی اســت. هدف کلایست از 
ســایه بازی و تئاتر عروسکی، فروکاستن انسان سه بعدی 
به سایه ای دوبعدی برای ژرف نگری در «من» آدمی بود. 

«ماکوندو»ی انصاری را فضایی پرشور برای بازی با چنین 
ساحت های هستی و صحنه آزمایش و بررسی امکانات 
بودنی مبتنی بر شناخت فراخناهای هستی انسان دیدم. 
صحنه نمایش به چهار بخش تقســیم می شود: جلوی 
صحنــه از آنِ پیرمــرد بالدارِ غریب و مهربان اســت؛ ته 
صحنه تا مرکزش را زن و شــوهر، کودکان شــان، و مردم 
فرضی روســتا پر می کنند، ســمت چپ صحنــه از آنِ 
نویســنده متن (مارکز) اســت که در هیأت عروسک گاه 
داستانش را روایت می کند، گاه با شخصیت های ساخته 
ذهــن خودش درگیر می شــود، و گاه با خــودش درباره 
داستان درگیری دارد (این بخش در داستان مارکز وجود 
ندارد؛ اما یکی از عناصر مهم رئالیسم جادویی است که 
در این اجرا جلوه زیبایی دارد). ســمت راســت صحنه 
که در سایه روشــن معناداری فرومی رود، قایقی است با 
دو سرنشــین، یکی زبان گویای عروسک قصه گو (مارکز/ 
پارساخو) و تمامی جلوه های آوایی روی صحنه می شود، 
دیگری جلوه های موســیقایی صحنــه را با زخمه های 

گیتارش زنده می کند.
زن و شــوهر که بیانگــر زندگی روزمره انــد، صرفاً با 
لال بازی و حرکات عروسکی/ مکانیکی یک بُعد انسانی 
خــود را کم دارند و نقش زدن پیرمرد بالدار (فرشــته) با 
آن خاموشــی اثیری اش در جلوی صحنه سطحی نگری 
آن ها دربــاره او، به این جنبه زندگی زن و شــوهر عمق 
بیشتری می بخشــد. پس این زندگی روزمره از سه جناح 
محاصره می شود: پیرمرد بالدار، نویسنده در سمت چپ 
و دو سرنشــین قایق در سمت راســت. به این ترتیب، یک 
ارکستر سمفونی سرشار از ساحت های متفاوت با ابعاد 
متفاوت شکل می گیرد: ســمفونی بررسی ساحت های 
هستی و انسانی. تئاتر همیشه برای «کودک» و گرایش او 
به «بازی» است. انصاری این نمایش را طوری کارگردانی 
می کند که بزرگ سال و خردسال در تمام لحظات نمایش 
بتوانند «کودک» خود را بازیابند و با دمیدن غریزه «بازی» 
در ســاحت های هســتی خــود، بازنگری کنند و شــاید، 
لحظه ای هم که شــده، امکان دگرگونی در ساحت ها را 
بررســی کنند. از این منظر، «ماکوندو» هم نمایشی ساده 
امــا ژرف از گونه ادبی «رئالیســم جادویی» و هم ندای 
آغازین برای جولان دادن خیال در فراخنای فراموش شده 

هستی آدمی است.  

ماکوندو: عروسک گردانی برای درک ساحت های هستی
بهزاد قادرى

تر
تئا
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: ا
س
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بهناز شــیرباني: روزهاي آغازین  سي وششمین جشنواره فیلم فجر براي اهالي 
رســانه چندان خوشــایند نبود. با توجه به تغییر رویکرد جشنواره در کاهش 
هزینه ها و بالطبع تغییر محل سینماي رسانه ها از برج میلاد به پردیس ملت، 
در نخســتین روزهاي برگزاري جشــنواره، گله مندي هایي مبني بر کاستي هاي 
پردیس ملت به عنوان مکاني که اساسا از پیش امکاناتي براي اهالي رسانه در 
آن در نظر گرفته نشده است ایجاد کرد، اما امسال قرعه نمایش نخستین فیلم 
در اولین روز شروع اکران ها در سینماي رسانه به نام «کامیون» کامبوزیا پرتوي 
افتاد؛ فیلمي که پس از سال ها از ساخت «کافه ترانزیت» با قلم پرتوي مقابل 
دوربین رفت و در همه این ســال ها او در مقام نویســنده با بســیاري از اهالي 
سینما همکاري داشت. «کامیون» آغاز خوب و غافلگیرانه اي دارد، هرچند که 
موســیقي زیباي فیلم همراه با قاب هاي زیباي تورج اصلاني فیلم را دیدني تر 
مي کند. پرتوي قصه اش را از مرزهاي عراق آغاز مي کند و به خیابان هاي تهران 
ختم مي شــود و از همین تصاویر مي توان متوجه شــد که به چه دلیل زمان 
زیادي صرف ساخت این فیلم سینمایي شده است. بااین حال مي توان حضور 
سعید آقاخاني به عنوان شــخصیت اصلي این فیلم سینمایي را یکي از نقاط 
قوت فیلم دانســت که نمي توان بازي اش را در این فیلم ندید، در کنار گریمي 
که شخصیت او را باورپذیرتر مي کند. تسلط او به زبان کُردي یکي از ویژگي هاي 
نقشــي اســت که بازي او را متفاوت تر کرده اســت. در کنار تجربه تازه پرتوي 
و کارگرداني اثري که براي مخاطب ســینما قصه گو اســت، به نظر مي رسد با 
حذف پلان هایي که اساســا کمکي به رونــد روایت قصه نمي کند مي توان به 

ریتم بهتري براي تماشــاي این فیلم نشست و مخاطب راضي تر سالن سینما 
را تــرک کنــد. منیژه حکمت هم از جمله فیلم ســازاني بود که در نخســتین 
روز اکران فیلم ها در ســینماي رســانه همراه با خبرنگاران به دیدن فیلمش 
نشست، هرچند که حضور او همراه با بازیگرانش کم حاشیه نبود. حضور آنها 
با لباس هاي سراســر مشکي در اعتراض به محکوم کردن تجاوز جنسي پیش 
از نمایش فیلم از جمله حواشــي فیلم بــود و البته صحبت هاي حکمت در 
جلسه نشست پرسش وپاسخ از دیگر حواشي این فیلم بود. منیژه حکمت که 
در تازه ترین تجربه کارگرداني خود موضوع تعرض و خشونت را واکاوي کرده 
است، سعي کرده تا حد امکان به این موضوع نزدیک شده و به شیوه اي دیگر 

فارغ از تعصبات مرســوم به افرادي که دچار آسیب مي شوند نگاه کند، اما در 
این میان مخاطب با پرسش هایي در حین تماشاي فیلم مواجه مي شود و شاید 
مهم ترین نکته آن پرسش هایي است که درباره تغییر حالات روحي «مینو» با 

بازي مهتاب کرامتي با آن روبه رو مي شود.
حکمت در بخشــي از نشســت رســانه اي فیلم درباره موضــوع فیلم و 
جســارت آمیزبودن این موضوع گفت: «مســئولان از ارائه داده هاي مربوط به 
معضل هــا و ناهنجاري هایي که در جامعه وجــود دارد، خودداري مي کنند، 
بنابراین تحقیقات ما براي این فیلم با همه بایدها و نبایدها باید میداني صورت 
بگیــرد».او در بخشــي از صحبت هایــش گلایه اي را در ارتبــاط با اختصاص 
ســینماهاي مردمي به ارگان ها و نهادها، مطرح کــرد و گفت: «فکر مي کنم 
سناریوي این جشنواره از قبل نوشته شده، متأسفانه همه بلیت هاي سینماهاي 
مردمي که من روز گذشته به آنها سر زده ام به ارگان ها فروخته شده و سهمیه 
هر ســینما براي مردم حدود ۱۰ بلیت است. جایزه مردمي نوش جان کساني 
که چنین سناریویي براي جشــنواره نوشتند. باید بگویم این فیلم نامه اي که از 
قبل نوشته شده خوب دارد پیش مي رود. من همین جا اعلام مي کنم که دیگر 
در جشنواره حضور پیدا نمي کنم و به خاطر این حضورم مي گویم اشتباه کردم 
که به این جشنواره آمدم». حکمت در بخش دیگري از صحبت هایش گفت: 
«من فیلم ضد مرد بلد نیستم بسازم و در این فیلم هم مثل فیلم هاي قبلي ام 
از شعار پرهیز کرده ام. در فیلم برخورد متفاوت شخصیت ها را با یک معضل 

نشان داده ام».

سیاه پوش، در اعتراض به تجاوز جنسى

مسعود صفری: در روزهای اخیر که بزرگ ترین رویداد 
تئاتری کشــور، سی وششمین جشــنواره بین المللی 
تئاتــر فجر، در آن گذشــت، تئاتــر ایــران ناگهان با 
ممانعت از اجرا یا همان توقیف نمایش «روز عقیم» 
به نویســندگی و کارگردانی «حسین کیانی» درست 
در شــب قبل از اجرا مواجه شــد. این عمل، چه در 
طول برگزاری جشنواره و چه پس از آن واکنش های 
بســیاری را در میــان اهالی تئاتر برانگیخته اســت. 
آخرین آن مربوط می شــود به بیانیه مشترک دو نفر 
از اصلی تریــن برگزارکنندگان جشــنواره؛ یعنی لیلی 
رشــیدی و حمید پورآذری؛ به ترتیــب میزبان و مدیر 
بخش خارج از صحنه  (آف اســتیج). همان طور که 
در این بیانیه نیز به درســتی به آن اشــاره شــده، این 
اولین بار نیســت که از اجرای یــک تئاتر ممانعت به 
عمل آمده است، اما این بار ابهام و عدم شفافیت در 
نهادی که منجر به توقیف روز عقیم شده و در بیانیه 
ایشــان نیز مورد پرســش قرار گرفته اســت اهمیت 
صحبت کــردن درباره وضعیت کنونــی را دوچندان 
می کنــد. در این بین تاکنون ســؤالات زیادی، اعم از 
اینکه واکنش درست به این اتفاق چه می تواند باشد 
یا چه کســی باید پاسخ گو باشــد، مطرح شده است، 
اما تاکنون جامعه تئاتری در هیچ موردی به پاسخی 
هرچند نســبتا قطعی دست نیافته اســت. بنابراین 
با بازخوانی این اتفاقات در کانتکســتی دیگر، شــاید 
دستِ کم بتوانیم یا پاسخ بخشی از پرسش های خود 

را بیابیم یا به سؤال اصلی برسیم.
نوشــته  پاتــر»  «هــری  مجموعه داســتان های 
جی.کی.رولینگ جایگاه ادبی چندانی ندارد، اما جزء 

مکتوباتی  است که بخشی از نسل های دهه های ۷۰ 
و ۸۰ ایــران را با خود درگیر کرد و در شــرایط امروز 
که بخــش گســترده تری از مخاطبان یا مشــغولان 
به تئاتر نیز شــامل آن می شوند، شــاید اشاره  به این 
مجموعه داســتان زیاد هم  بی جهت و خالی از لطف 
نباشــد.  مهم ترین کنش ابتدایی پاتــر به نام خواندن 
ولدمــورت در فضــای رســمی بــود؛ واکنشــی به 
نشــانه های حضور ولدمورت در فضایی که دیگران 
سکوت را ترجیح داده بودند. از این حیث شاید بتوان 
واقعیتِ وضعیتِ موجود دربــاره توقیف روز عقیم 
و افعــال و واکنش های مربوط به آن را در داســتان 
فانتزی هــری پاتر مــورد بازخوانی قــرار داده و به 
نتایجی تازه رســید. می دانیم نمایشی که به اجرای 
عموم رســیده بوده، برای ورود به جشــنواره با مانع 
روبه رو شــده، اما با ضمانت و دعوت دبیر جشنواره 
مجددا به جشــنواره دعوت می شود، اما گویا مقامی 
بالاتر همچنان اصــرار بر توقیف دارد. آن مقامی که 
در گفتارهای خصوصی  خیلی هایمان درست یا غلط 
خطابش می کنیم به هرحال نامی دارد.  نام آن مقام 

چیست؟
به نظــر می آید عملِ توقیف این بار در جشــنواره 
بر عکس اجراهای عموم کــه توقیف هایش لابه لای 
تولیدات گم می شوند، با واکنش های بیشتری همراه 
بوده است. انصراف «سیدمحمد مساوات» از بخش 
مســابقه بین الملل جشــنواره و «محمــد عاقبتی» 
از داوری بخش آف اســتیج از جملــه واکنش های 
مربوط به کســانی اســت که بلافاصله پس از اعلام 
توقیف نمایــش روز عقیم، با انصراف خود، اعتراض 

خود را نســبت به این عمل نشــان دادند. حالا پس 
از گذشــت چند روز از پایان جشنواره، میزبان و مدیر 
بخــش خارج از صحنه همان جشــنواره با انتشــار 
بیانیه ای این بار خود در جایگاه اپوزیسیون قرار گرفته 
و خواستار شفاف سازی شده اند و در بخشی از بیانیه 
خــود تصریح کرده انــد: «ما می خواهیم مســئولانه 
عمل کنیم. اکنون اگر ســکوت کنیم مســئولیم. اگر 
شــتاب زده هم عمل کنیم مســئولیم. کسی که تئاتر 
را تحریــم می کند به اندازه کســی که تئاتر را توقیف 
می کند مســئول است. کنار هم بایســتیم که دست 
همــه مــا در حال وهوای ایــن روزهای تئاتــر ایران 
آلوده است. فرصت را مغتنم بشماریم، حرف بزنیم 
و خواســته هایمان را مدون کنیــم و تا گرفتن نتیجه 

مطلوب ایستادگی کنیم».
پیش تر  نیــز یادداشــت هایی از «رفیق نصرتی» 
و «میــلاد شــجره» و کوتاه نوشــته های زیــادی در 
فضــای مجــازی و بازتــاب آن در روزنامه ها گویای 
به وجودآمدن حداقلی از دیالــوگ میان اهالی تئاتر 
شــده بود؛ از پیشــنهاد رفیق نصرتی در باب گذر از 
دوگانــه انصراف و ســکوت و اندیشــیدن به راه حل 
ســوم بگیرید تــا اهمیت توجــه به «مــا» به عنوان 
تفکــر و کنشــی از ســوی جمــع در نوشــتار میلاد 
شــجره. در این میان اما همان طور که در بیانیه مذکور 
نیز اشــاره شــد، به نظر می آید شکســتن سکوت در 
گفتمان رسمی مهم ترین و ابتدایی ترین کنش اصلی 
خواهد بود. تــا آن موعد اما منِ بدونِ جایگاه در این 
داستان، علي الحساب فرصت گفت وگوی پیش آمده 
را غنیمت شــمرده، چنــد خطی را روایــت کرده و 

پیشنهادی را به این دیالوگ اضافه می کنم:
 باید از کسی که جایگاه نمادین لازم برای واکنش 
اصلی در گفتمان رســمی را دارد، تقاضای نام بردن 
از آن نهــاد یا مقام بالاتر از مرجع قانونیِ رســمی را 
داشــته باشــیم. ما کارکرد همان یاران و دوستانی را 
داریم که بــه تحقق کنش اصلی از طــرف او یاری 
می رســانیم. امــا واکنــش و صدای اوســت که در 
ســازوکار سیاسی داســتان اهمیت دارد؛ نهادی که 
کارگردان نمایش روز عقیم در نامه انصراف خود قبل 
از شروع جشــنواره هم به آن اشاره کرده بود و حالا 
در بیانیه لیلی رشــیدی و حمید پورآذری نیز درباره 
آن سؤال پرســیده شد. اما باز هم از  بردن نامش در 
این یکی داستان کاراکتر اصلی حداقل تا به اینجا سر 
باز زده است. نباید فراموش کرد که نداشتن واکنش 
درســت و به موقع در به رسمیت شــناختن کنشــی 
فراقانونی موجب هموارکردن راه دخالت ها و اِعمال 
نفوذهای بعدی و بدتر است و به رسمیت شناختن آن 
و نام بردن از آن در گفتار رســمی موجب پاسخ گویی 
احتمالی یا دســتِ کم درک و شــناخت درست تر از 
وضعیت موجود می  شــود. در نهایت دیالوگ خود 
را با پرسشی به پایان می برم شاید که بستر گفت وگو 
دستِ کم پس از پایان جشنواره ای با این شعار تحقق 

پیدا کند.
گروهی که واکنشِ انصراف را در آن مقطع یکسر 
در نفع شــخصی یــا عجولانه دانســته و آن را نقد 
می کننــد، آیا در آن زمان آلترناتیو دیگری برای انجام 
داشــتند، یا با این کار صرفا دیگــران را نیز دعوت به 

سکوتی می کنند که خود انجامش دادند؟

به دنبال بیانیه حمید پورآذري و لیلي رشیدي
 اهمیت «هرى پاتر»بودن در روزهاى عقیم تئاتر ایران

على فرهمند

 روز نگاشت سی وششمین جشنواره فیلم فجر)۱(
 و همه چیز در تعلیق پایان می پذیرد

اولیــن روز جشــنواره فیلم فجر با شــلختگی  �
سنتی مسئولان جشــنواره آغاز شد. سردرگمی ها، 
تأخیرهــا، تصمیم هــای شــلخته و از همه بدتر 
درس نگرفتن از گذشــته و تکرار اشتباهات پیشین، 
مشــخصه این دوره از جشنواره فیلم فجر هم بود 
تا باز هم بخشی از منتقدان و نویسندگان باسابقه 
سینمایی از ســوی نوباوگان حوزه مسئولیت مورد 

اهانت قرار گیرند. 
۱- کامیون

تهیه کننــده:  و  فیلم نامه نویــس  کارگــردان، 
کامبوزیا پرتوی. بازیگران: سعید آقاخانی، تروسکه 
جولا و نیکــی کریمی. فیلم، داســتان یک راننده 
کامیون ایرانی  است که از کردستان عراق، یک زن 
جوان کُرد عراقی و نوزادش را برای یافتن شــوهر 
زن، بــه تهران مــی آورد. در مســیر حضورش در 

تهران اتفاقاتی می افتد. 
**

فیلم، داســتان سرراســتی دارد کــه محور آن 
دو قشــر راننــده و زنان مهاجرند. قصــه فیلم در 
سطح ســینمای عامه پسند، خوب روایت می شود. 
ســوژه فیلم نو است. گریم و بازی سعید آقاخانی 
در نقــش راننــده کامیون دیدنی اســت. (شــاید 
آقاخانــی به خاطر بازی در همیــن نقش، یکی از 
کاندیداهای بهترین بازیگری شــود). با آنکه فیلم 
به عمق مسئله ای که بیان کرده نمی رود، اما هم 
دیالوگ هــای خوبی دارد، هم یــک پایان خوب و 
غیر منتظره. حضور چنددقیقه ای نیکی کریمی در 
نقش خودش، هم بیشتر به یک جوک شبیه بود تا 

یک تأثیر جدی در پیشبرد قصه فیلم. 
۲- جاده قدیم

کارگــردان، فیلم نامه نویس و تهیه کننده: منیژه 
حکمت، بازیگران: مهتاب کرامتی، آتیلا پســیانی، 
پرویز پورحســینی و بهناز جعفری. فیلم داســتان 
یک زن میان ســال اســت که مدیریت یک بانک را 
برعهــده دارد و بعــد از رد درخواســت وام کلان 
یک مشــتری، دچار حادثه ای می شــود که محیط 
کارش و درون خانواده اش را دچار بحران می کند 

و همه چیز در تعلیق پایان می پذیرد. 
**

«جاده قدیم» در ســطح ســینمای قصه گوی 
عامه پسند، فیلم متوســطی ا ست که حضور چند 
بازیگر خوب ســینما و تئاتر هم ســطح آن را ارتقا 
نداده است. فیلم نامه متوســط است و به همین 
دلیــل اجرای آن هم نمی توانســته از این ســطح 
فراتر رود. جاده قدیم، شروع خوب، ادامه متوسط 
و پایــان بدی دارد. در تدوینی مجدد شــاید بتوان 

قدری سطح آن را ارتقا داد. 
۳- فیل شاه

(یک انیمیشن سینمایی)

کارگــردان: هــادی محمدیان طبقــی بــا یک 
فیلم نامه گروهی. فیلم داســتان فیلی ا ســت به 
نام «شــادفیل» در جنــگل آفریقا که قرار اســت 
جانشــین رئیــس فیل ها شــود، اما «شــادفیل»، 
بی دست و پاست و خرابکار و بی عرضه. تمام فیلم 
بیان ماجراهایی  اســت برای غلبه «شــادفیل» بر 

ضعف های خودش. 
**

فرم و اجرای فیلم، خوب و حرفه ای ا ســت و 
می تواند اکران موفقی داشته باشد، اما دو ضعف 
اساسی، فیلم را از یک اثر هنری دور می کند؛ ضعف 
اول اینکه نیمه اول فیلــم بی دلیل و بدون بهانه، 
ریتم تند دارد و اجازه همراه شــدن مخاطب با اثر 
را نمی دهد. اگر در انیمیشــن های آمریکایی شاهد 
سرعت و ریتم تند هستیم، به دلیل هم خوان بودن 
ایــن نوع آثــار با زندگی پر ســرعت آنهاســت. در 
زندگی لاک پشــتی ایرانــی که در آن صبر نشــانه 
پیروزی اســت، این نوع آثار بیشتر تقلیدی به نظر 
می رسند تا ابتکاری. ضعف دوم هم این است که 
در انتهای فیلم می بینیم که دستی از جایی بیرون 
می آید و نوزادی را نشــان می دهد، آن هم در یک 
جامعه آفریقایی. (همراه بــا تصاویری چرخان). 
غافل از آنکه تئولوژیک سازی انیمیشن ها، معمولا 

نتیجه عکس داشته است. 

محسن خیمه دوز


